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فاعـل  در سـنت ارسـطويي   . يونـدي نزديـك بـا مفهـوم فضـيلت دارد     اخلاق ارسطويي پ
. عمل كنـد ، لازم است با معرفت كامل نسبت به شرايط اخلاقي براي اتصاف به فضيلت

پـس از  . شـود ازنده و ضروري يك فضيلت محسـوب مـي  معرفت جزء س ارسطواز نظر 
ارسطوييان معاصـر پيوسـته بـر    نيز وي برخي از شارحان اخلاق نيكوماخوس در غرب و 

همـواره   ،در سنت اخلاق فلسفي در جهان اسلام نيز. اندمؤلفه معرفت كامل تأكيد كرده
 جوليـا . اي برخوردار بـوده اسـت  اي اتصاف به فضايل از اهميت ويژهتوجه به معرفت بر

كيـد  برده، معتقـد اسـت تأ  را زير سؤال  ارسطواساسي ِ فضيلت از نگاه  اين مؤلفة درايور
افراد فضيلتمند را محـدود   فضائل و نيز تعداد بر عقلانيت و معرفت، دامنة ارسطوافراطي 

كه معرفت براي فضيلت مهـم اسـت، امـا    رغم اينبر اين باور است كه علي يو. كندمي
ت معرف ـ ، بـه انـدازة  كند نيزبيند و درك نميزيرا گاهي آنچه فاعل نمي ضروري نيست؛

                                                        
 فلسفه اخلاق دانشگاه زنجان كارشناس ارشد .1

 استاديار گروه فلسفه دانشگاه زنجان. 2

   دانشيار گروه فلسفه دانشگاه زنجان .3
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ات ديـدگاه خـود فضـايلي را مطـرح     وي براي اثب ـ. ت مهم استدر اتصاف فعل به فضيل
ل ضرورت ندارد و حتي فراتر از آن، گاهي ها وجود معرفت براي فاعكند كه در آنمي

بـه   درايـور . ت از روي غفلت و ناآگاهي عمل كندمند بودن لازم اسفاعل براي فضيلت
بر غفلت ناميده و تواضـع   ها را فضائل مبتني، آنليل وجود عنصر غفلت در اين فضائلد

. دهـد تـرين نمونـه بـراي ايـن فضـايل، مبنـاي اسـتدلال خـود قـرار مـي          ن مهـم را به عنوا
م ارسـطويي از فضـيلت را   بـر فه ـ  درايـور انتقـادات   انـد كوشيدهدر اين مقاله  نگارندگان
ارزيـابي قـرار    مدعاي او مبني بر وجـود چنـين فضـائلي را مـورد بررسـي و      طرح كرده،

  .دهند

  .ارسطو، درايور، معرفت، فضائل مبتني بر غفلت، تواضع: ژگان كليديوا
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  مقدمه

اسـت   از رويدادهاي جالب توجه در فلسـفة اخـلاق معاصـر    علاقه مجدد به فضايل يكي
هاي اخلاقـي مـدرن   مدرن و نظريهاخلاق  از نارضايتي گسترده نسبت به فلسفةكه ناشي 

ضـيلت بـه عنـوان رقيبـي جـدي در كنـار       اين امر سـبب شـده امـروزه اخـلاق ف    . باشدمي
قواعد اخلاقي  كيد بر وظايف ودر مقابل ِ رويكردي كه تأ. رح شودنظريات اخلاقي مط

 )ايـي گرنتيجـه (،كندو نيز رويكردي كه بر پيامدهاي افعال توجه مي )وظيفه گرايي(دارد
نظريه برخي معتقدند اين . فضايل و منش اخلاقي ِ فاعل است اخلاق فضيلت معطوف به

است  يجديد هاي اخلاقي معاصر، رويكرده شدن به نظريهبه سبب احياي مجدد و اضاف
، رويكـردي  تكيـه دارد  ارسطوو به ويژه  افلاطونهاي و از آن جهت كه به آثار و نوشته

  (Hursthouse, 1999, p.9).شودكهن محسوب مي
بـه   نخسـت  دسـتة : كننـد ق فضيلت را به دو دسته تقسيم مـي طور كلي مباحث اخلابه

اخلاقي و نقاط قـوت و ضـعف اخـلاق فضـيلت      ها در نظريةماهيت فضايل، جايگاه آن
هـا و تـلاش بـراي تبيـين     دوم به تفسير برخي فضايل خاص، تحليـل آن  پردازد، دستةمي

بحث از تواضع اسـت   يكي از مباحث مهم اين گروه .مربوط استها اهميت اخلاقي آن
ايـن دو سـطح از   . راي تبيين مفهومي آن به نگارش در آمـده اسـت  كه مقالات بسياري ب

  (Stateman,1992, p .420) .گذارندمباحث همپوشاني داشته و بر يكديگر تاثير 
مورد توجه بسياري از  ،جامع و كامل در باب فضيلت به دليل ارائة يك نظرية ارسطو

ــيل ــه اســـت تفضـ ــرار گرفتـ ــر قـ ــان معاصـ ــو . گرايـ ــرادي همچـ ــه افـ -مـــكن چنانكـ

ــاير ــوت ،(Macintyre)اينت ــتهرســتو  (Foot)ف ــا رويكــردي  (Hurshouse)هاس ب
اما اين تاثيرگذاري مانع از ايراد انتقـاداتي   پردازند؛تفسير و تبيين فضايل ميارسطويي به 

عـام و  طـور  هشواهد حاكي از آن است كه اخلاق ارسطويي ب ـ. بر اين نظريه نبوده است
طـوري كـه   بـه . تني بر خردگرايي حـداكثري اسـت  مب ،تفسيرش از فضيلت به طورخاص

ند بـودن  توان سخن از فضيلتمآگاهي لازم برخوردار نباشد، نمي اگر فردي از معرفت و
 ،فضـيلت  مؤلفـة اساسـي در نظريـة   ايـن   جوليـا درايـور  معاصر  در دورة. او به ميان آورد

 اجمـالي نظريـة   شـود پـس از تبيـين   سـعي مـي  در اين مقاله . كشدرا به چالش مي ارسطو
   . گرفته شودمورد بررسي وارزيابي قرار  درايور، انتقادات وارده از سوي ارسطوفضيلت 

  تلقي ارسطو از فضيلت.  1

سخن خويش در باب اخلاق را با سعادت آغاز كـرده و فضـيلت را بـا سـعادت      ارسطو 
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ت هـر  غاي ـ ارسـطو از نظـر  . ت غايت نهايي و مطلـوب بالـذات اسـت   سعاد. زندپيوند مي
و از آن جـايي كـه تغذيـه، رشـد و      شـود وسيلة كاركرد خاص آن شـناخته مـي  چيزي به

-لذا كاركرد خاص انسـان محسـوب نمـي    احساس در ديگر جانداران نيز موجود است،

خـاص آدمـي را    بنـابراين اگـر وظيفـة   . ن ويژگي براي انسان فقط تعقل اسـت اي شوند و
انسان ِ خـوب آن اسـت كـه ايـن      گاه وظيفةآنفعاليت نفس يا عمل ِ موافق عقل بدانيم، 

ق شـريف و عـالي بـدانيم كـه مواف ـ    نيـز،  اگر عملي را  .عمل را به بهترين نحو انجام دهد
  گاه سعادت براي آدمي، آنفضيلت انجام شود

فعاليت نفس درانطباق با فضيلت بوده و اگر فضايل متعددي وجود داشته باشد، « 

  )30- 33صص : 1378ارسطو، (» .خواهد بودترين فضيلت درانطباق با كامل

بـا  نفس را به دو جزء عقلاني و غيرعقلاني تقسيم كـرده، فضـائل عقلانـي را     ارسطو 
فضـائل  . دانـد بـا جـزء غيـر عقلانـي نفـس مـرتبط مـي        و فضائل اخلاقـي را جزء عقلاني 

آموزش و هـدايت مـردم    بنابراين در اين مرحله. شوندخلاقي از طريق عادت كسب ميا
اي چـون بنـّايي   آمـوختن پيشـه   ماننـد فضيلتمند شدن . درست اهميت دارد هايبه عادت
آمـوزد و اگـر آن را بـه خـوبي انجـام      شخص با ساختن يك ديوار اين كار را مي است؛
هاي عادلانه يـا شـجاعانه بـه    انجام دادن ِ فعاليتبنابراين . تواند بنّاي خوبي شود، ميدهد
 هـا نتيجـة  گيـري عـادت  كـه شـكل  از آنجـايي . انجامـد اع شدن فرد ميل شدن يا شجعاد

سياسـتمداران در سـطح    و يهاي معلمان اخـلاق ماننـد والـدين در سـطح فـرد     راهنمايي
. نمايــداجتمــاعي اســت، آگــاهي از نقــش ســازندة عــادت بســيار ضــروري و مهــم مــي  

ه فعـل  ه آيـا هـر كسـي ك ـ   شـود ك ـ اين سوال مطرح مي البته ) 246ص : 1392كريسپ،(
؛ وي معتقـد اسـت   منفـي اسـت   ارسطوفضيلتمند است؟ پاسخ  اي انجام دهدفضيلتمندانه

بلكـه   بايد فعل فضيلتمندانه انجام داد؛ براي اينكه بتوان فاعلي را فضيلتمند دانست نه تنها
جـام  بدانـد در حـال ان  فاعل  -1: به اين معنا كه  .آن فعل به طريق درستي انجام شودبايد 

اي اسـتوار و  ملكـه  -3. به خاطر فضـيلت بـودن آن بخواهـد    فعل را -2 .چه كاري است
با توجـه بـه شـرايط مـذكور      )60، ص1378 ارسطو،(. ناپذير سبب انجام فعل گرددتغيير

كنـد، حتـي اگـر فعلـش خـوب و شـريف باشـد        فاعلي كه ندانسته و نخواسته عمـل مـي  
  .شودفضيلتمند محسوب نمي

  ضيلت ف ارسطوبراي  
ه و با كند كه براي ما درست بوداي است كه حد وسطي را انتخاب ميملكه«

، حد وازيني كه مرد داراي حكمت عمليبا همان م موازين عقلي سازگار است؛
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  )66همان، ص (» .كندها تعيين ميوسط را با توجه به آن

اگر شخصي ؛ زيرا ستلزم ارجاع به فضيلت عقلاني است، ماز فضيلت ارسطوتعريف  
منـد برخـورداري از فضـيلت عقلانـي     ، نيازد از فضـايل اخلاقـي برخـوردار باشـد    بخواه

سـت، فضـيلت   به عبارت ديگر فـاعلي كـه فاقـد حكمـت عملـي ا     . حكمت عملي استِ
حكمت عملي نوعي تأمل و معرفت است كـه منشـأ داوري   . اخلاقي هم نخواهد داشت

) 410ص: 1380اكريـل،  . (كندعيين ميه و كيفيت زندگي خوب را تبودهاي اخلاقي ما 
ر بـراي  ايـن ام ـ . حكمت عملي بر خلاف حكمت نظري با فعـل و فعاليـت مـرتبط اسـت    

مسـتلزم فعاليـت    اساسـاً  ،؛ زيرا بر اساس تلقـي ارسـطو فضـيلت   ارسطو اهميتي بسيار دارد
خاب كـرده و بـر طبـق آن    ، فرد شجاع حدي بين تهور و جبن را انتاست؛ به عنوان مثال

در شـرايط خـاص   احكام حكمت عملـي فقـط در بـاب ايـن كـه شـخص       . كندمي عمل
بر اين اساس فـردي را  . ؛ بلكه آن احكام بايد منجر به فعل شوندچگونه عمل كند نيست

 -گاهي نسـبت بـه آن   رغم آعلي –كه داراي ضعف اراده است و احكام عقل عملي را 
از  (Driver, 2007, pp.140-141).منـد دانسـت  توان فضـيلت رساند نميبه انجام نمي

فاعـل بايـد درك و حساسـيت    ت حد وسط ميان افراط وتفريط اسـت،  كه فضيلآنجايي
: 1392 كريسـپ، ( .هاي اخلاقي مرتبط در يك سياق معين داشته باشددرستي از ويژگي

بـر ادراك و بيـنش درسـت، هـم بـراي       ارسطوكيد تأ مارتا نوسباومبنا بر باور  )256ص 
اي است كه منحصر به قواعد عام هستند و هم بـراي  هاي اخلاقيمختي نظامنشان دادن ز

سبت بـه خصوصـيات ملمـوس و عينـي     نشان دادن ِنيازمندي ِاخلاق به حساسيت متقابل ن
-چنين اين ادراك و بينش درست را براي زندگي خوب ضروري ميهم نوسباوم. است

 (Nussbum, 1990, p. 37).داند

كند و تمـايز  يل طبيعي و فضايل واقعي تقسيم ميفضايل را به دو بخش ِ فضا ارسطو 
قعـي نيازمنـد   فضـائل وا . دانـد مت عملي در فضائل ميها را ناشي از كاربرد حكميان آن

هـايي  مل و انتخاب است، درحالي كه فضـائل طبيعـي ويژگـي   حكمت عملي يا همان تأ
نظـارت و   هـا تحـت  اند و اگر ايـن ويژگـي  دهصورت طبيعي از ابتدا با ما بو هستند كه به

ور كـه اگـر   ط ـهمـان . براي فاعل مضـر خواهنـد بـود    ، عملاًكنترل حكمت عملي نباشند
جـا  در ايـن  .كنـد درت ِ بينايي حركت كند ممكن است سقوط ، بدون قشخصي نيرومند

ماهيـت  ، ها افزوده شودهاي عقل به آناما اگر راهنمايي نيز امكان گمراهي وجود دارد؛
-تي كه پيش از اين شبيه فضيلت بود، فضيلت به معناي واقعي مـي عمل تغيير يافته و حال

همـين توانـايي    ارسـطو اجتماعي  در چارچوب انديشة) 236، ص 1378ارسطو، (. گردد
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لت كامـل مـرد   مل وتدبر است كه فضيلت ناقص زنان، بردگان و كودكـان را از فضـي  تأ
ي مبتني بـر غفلـت و   هيچ فضيلت ارسطولي بر اساس تلقي طور كبه. سازدعاقل متمايز مي
كـه از روي  ستند و فاعـل بـراي ايـن   زيرا فضائل ملكاتي براي انتخاب ه ناآگاهي نيست؛

. دهد از نظر اخلاقي درسـت اسـت  بايد بداند آن چيزي كه انجام مي ،فضيلت عمل كند
رو و يا در ناآگاهي عمل كنـد، ازايـن   تواند از روي غقلت و ناآگاهيبنابراين فاعل نمي

ه فاعـل  گيرد و اين مستلزم آن است كتحسين و تشويق به افعال دانسته و ارادي تعلق مي
  (Driver, 2001, pp. 2–3). فعل را انجام دهد با معرفت كامل نسبت به شرايط

  فضيلت از نگاه شارحان و تابعان ارسطو.  2

ارسطوييان  -و نيز نو آكويناسو  آگوستينشارحان و تابعان وي همچون  ارسطوپس از 
پيوسته بر معرفت كامل بـه عنـوان مؤلفـه ي بنيـادين      هاوس هرست روزالينمعاصر مانند 

ابـري فضـيلت   بر معادلـة  سـقراط بـر خـلاف    آگوسـتين هر چند . اندفضيلت تأكيد داشته
امـا   كنـد؛ تحقق فضيلت محـدود مـي   معرفت را درپذيرد و نقش كامل با معرفت را نمي
ايـن سـنت    )750ص: 1392،دالي. (كندت و سعادت محسوب ميآن را شرط لازم فضيل

مجيـدي،  ( .يابـد دادمـه مـي  معاصر نيز ا تا دورة) كيد بر معرفت در كسب فضايليعني تأ(
 ) 34ص  ،1392، ؛ هرست هاوس173ص ،1384

، فضايل را به فضايل اخلاقـي  ارسطوفيلسوفان اخلاق در جهان اسلام نيز به تبعيت از 
نفس مطيـع   عاقلفضايل اخلاقي آن است كه جزء غير اساس. اندو عقلاني تقسيم نموده

مسـكويه،  . (گـردد عقل شده و عقل به وسيلة حكمت و عادت و تجربـه عملـي مهـذب    
انـد از طريـق آمـوزش و    ط به قوة عاقلـه بوفضايل عقلاني كه مر ) 85 -84ص ص ،1381

كه  ، معرفت رانِ اخلاقِ مسلمان از جمله مسكويهبرخي از فيلسوفا. شوندتعلم كسب مي
انـد و  نخستين شـرط كسـب فضـيلت اخلاقـي دانسـته     به عنوان  ،عاقله است ماحصل قوة

تيجه قوة روي از شهوات است، در نكه كه طبع آدمي خواهان دنبالهاز آن جاييمعتقدند 
 حـال تعلـم اصـول و معـارف باشـد و قـوة      در  لذا انسان بايد دائم. شودعقل تضعيف مي

  ) 94-92 ص، صهمان. (عاقله را مسلط بر قواي ديگر نمايد
رت گرفتـه اسـت و در هـر    بندي مختلف براي نفـس صـو  در سنت اسلامي دو تقسيم

بنديِ مذكور هر دو تقسيم. گيردقوا قرار ميعاقله در رأس ساير  ها نهايتاً قوةكدام از آن
بنـدي اول قـواي نفـس آدمـي     در تقسـيم . ز اهميت معرفت در كسب فضايل داردنشان ا

اه قـوة  بنـدي هرگ ـ ايـن تقسـيم  بـر اسـاس   . قوة ناطقه، قوة شهويه و قوة غضبيه: عبارتند از
و فضيلت آن قوا حاصل  وجود آمدهضبيه حاكم باشد، اعتدال بهشهويه و غ عاقله بر قوة
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، ؛ نراقـي  111–108 صص ـ ،1373، ؛ طوسـي  77 – 76 صص ـ ،1391دوانـي،  . (شودمي
بندي دوم نفس انسان داراي دو قوة ادراك و تحريك در تقسيم)  64–62 صص ،1386
، تحريـك نيـز   قـوة . عقل نظـري و عقـل عملـي   : است ادراك داراي دو شعبه قوة. است

بايد تحت فرمـان قـوه    تحريك نهايتاً قوة. يه و قوة غضبيهقوة شهو: داراي دو شعبه است
بر اساس هـر  )  76–75 صص ،1391، دواني. (ادراك عمل كند تا فضيلت حاصل گردد

، نقشـي اساسـي در كسـب    تمين معرفـت اس ـ بندي قوة عاقلـه كـه متصـدي تـأ    دو تقسيم
  . فضايل دارد

  درايور و نفي ضرورت معرفت.  3 

ايـن بـدان معناسـت     .دانستمي عرفت را مؤلفة بنيادين فضيلتم سقراط، ارسطوپيش از  
 منـد  انسـان ِفضـيلت   مند بوده و در مقابـل فضيلت مناسب لزوماًكه شخص دارايِ معرفت

 به تعبيري اين دو، دو عنوان از حقيقتـي واحـد هسـتند؛   . برخوردار از معرفت خواهد بود
يعنـي   –بلكـه قسـم خاصـي از آن     فضيلت مسـاوي بـا معرفـت نيسـت؛     ارسطواما از نظر 

  .شودو كافي براي فضيلت محسوب مي شرط لازم -حكمت عملي
راي آن قايـل اسـت او را بـه    حكمت عملي و جايگاهي كـه ب ـ  دربارة ارسطوديدگاه 

مـت عملـي داراي   حك كند؛ يعني اگر شخصي به واسـطة نظرية وحدت فضايل ملزم مي
مل و تدبري كه مبنـاي يـك   ان تأدارد؛ زيرا هم ها راهمة آن ، لزوماًيكي از فضايل باشد

مـاً  شـخص مهربـان لزو   بر ايـن اسـاس  . ، مبناي ديگر فضائل نيز خواهد بودفضيلت است
كـه  ؛ چرانمايـد اين نظريه نامعقول مـي  درايوراز نظر . عادل، سخاوتمند، شجاع نيز هست

خـي  اري از بررغـم برخـورد  افراد علي. دهندت اخلاقي ما خلاف اين را نشان ميشهودا
فرد سخاوتمند ممكن است ترسـو  كه ، چنانفضايل، ممكن است فاقد برخي ديگر باشند

، چنـين بـر اسـاس نظريـة وحـدت فضـايل      هـم  (Driver, 2007, p.143). و بزدل باشد
موضـوعي خـاص، نـه تنهـا حـاكي از نقـص اخلاقـي        بـاب   اختلاف دو حكيمِ عملي در

منـد نبـودن   نيست؛ بلكـه نشـانگر فضـيلت    حكيمي است كه برخوردار از ادراك درست
رسـد؛ چـون   سازد اين نگرش براي ما عجيـب بـه نظـر مـي    خاطرنشان مي درايور. اوست

. منـد بـه شـمار رونـد    تواننـد فضـيلت  رغم اختلافاتي كه دارند ميعلي امروزه دو شخص
تمايلات ، احساسات و ان كنوني كه درآن همواره تعارضاتاين نظريه براي جه بنابراين
 (Driver, 2001, p.12). رسـد طلبانه رو به افزايش است، نامناسب بـه نظـر مـي   برابري
گـاه  آن ،، شـرط ضـروري فضـيلت باشـد    كند اگر واقعا ادراك ِدرستفه مياضا درايور

كه بنا بر درحالي. مند بدانيمشخصي را كه خطاي نظري دارد فضيلتدشوار خواهد بود 
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آيـا خـود   . انـد مندرغم نقص نظري فضيلتفراد عليخي از ا، برحكم شهودهاي اخلاقي
زنـان و بردگـان    طاهـايي داشـته و نظريـات او دربـارة    خ مند بود؟ او قطعاًفضيلت ارسطو

اي نداشته نـا معقـول   او هيچ فضيلت اخلاقي مدعي شويمكه غيرقابل قبول است؛ اما اين
ت را بـراي فضـيلت   درس ـادراك  درايـور چـه  اگر  (Driver, 2007, p.152)نمايدمي

گيـرد  بيند و در نظر نمياساس ديدگاه او گاهي آنچه فاعل نميكند؛ اما برمهم تلقي مي
تواننـد  رغم نقاط كـور اخلاقـي مـي   افراد علي. ها ضروري است، براي برخي فضيلتنيز

اي از ي در جهـت اثبـات مـدعاي خـود مجموعـه     رو واز همـين . مند باقي بماننـد فضيلت
د ، نيـاز نيسـت فاعـل بدان ـ   ارسـطو كند كه بر خـلاف ديـدگاه   اخلاقي را ارائه ميفضائل 

بلكـه فراتـر از آن نيازمنـد ايـن اسـت كـه فاعـل         دهد درست اسـت؛ كاري كه انجام مي
كوركورانـه، اعتمـاد،   تواضـع، خيرخـواهي  : اين فضـائل عبارتنـد از  . ناآگاه و غافل باشد

 ,Driver).نامـد مـي  ائل مبتني بر غفلتاو اين فضائل را فض. بخشش و شجاعت غريزي

2001, p.16)   

  تواضع. 1-3

 معناي جنسيتي است كـه معمـولاً  نخست معناي  حداقل دو معنا دارد؛» Modesty«واژه 
-، تحقيـر و كوچـك  تر آنبه فضيلت زنانة عفت و پاكدامني اشاره دارد؛ اما معناي رايج

از نظر وي بهتـرين تفسـير    .ير استمعناي اخ درايورمعناي مورد نظر . انگاري خود است
 مطـابق ايـن ديـدگاه   . اضـع را نـوعي كـم ارزشـگذاري بـدانيم     از تواضع آن است كه تو

تر اي خاص، پايينآن است كه فرد خود را در جنبه -ممستلزيا حداقل  –تواضع مستلزم 
رد در اشد تا فبايد محدود ب البته اين ارزيابي ِ پايين. از حدي كه هست ارزشگذاري كند

، خـودش را  ن مثال مادري كـه بـه دليـل افسـردگي    به عنوا دام رذيلت تحقير ِخود نيفتد؛
رذيلـت تِحقيـر خـود را بـه      او صـرفاً  .، متواضع نيستكندنالايق معرفي مي مادري كاملاً

اگـر   درمقابـل . چون ميزان پايين ارزيابي كردن ِ او بسـيار زيـاد اسـت    گذارد؛نمايش مي
بزرگتـرين   فيزيكداني بزرگ تلقي كند و نـه صـرفاً  خود را به عنوان  نانيشتيفردي مانند 

نـدكي از جايگـاه واقعـي    زيرا وي خود را فقـط ا  فيزيكدان قرن بيستم، او متواضع است؛
از تواضـع تفسـيري    درايـور تفسـير   (Driver, 1989, p.374) .دانـد تر ميخويش پايين

گيـرد كـه مسـتلزم    چون او تواضع را به عنوان ويژگي و صفتي در نظر مي معرفتي است؛
شخص متواضـع  . از سوي فاعل ِ متواضع است -واقعيغفلت  -برخي باورهاي نادرست 

-معرفتي است كه تواضـع را ايجـاد مـي    نقصزش واقعي خود آگاه نيست و همين از ار

معنـا كـه حـداقل در برخـي از     بـه ايـن    ادعايي حـداقلي اسـت؛   درايورالبته ادعاي . كند
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جـايي  از حدي كـه هسـت ارزيـابي كنـد و آن     ، فرد بايد خود را كمترهاي تواضعنمونه
-نكته ديگري كه وي متذكر مـي . است كه شخص فاقد دركي درست از خويش باشد 

كمتـر از حـد   . شود اين است كه تفسير او نبايد بـا ارزيـابي نـازل يكسـان انگاشـته شـود      
 توانـد تـا حـدودي بـاور    ، شـخص متواضـع مـي   ابي نازل نيسـت مان ارزيارزيابي كردن ه

  .اما نه آنقدر بالا كه حد واقعي اوست بالايي نسبت به خود داشته باشد؛

يـا   ، تمايز ميان تواضع واقعـي و تواضـع دروغـين   كي از مزاياي اين تحليل از تواضعي
د آگاه است؛ اما ، شخص ِ متواضع به ارزش واقعي خودر تواضع دروغين. تصنعي است

خود را بـالاتر از آن   به اين معنا كه او در باطن و درون خويش دهد؛آن را كم نشان مي
اين تلقـي از تواضـع، عـوارض نـامطلوبي دارد و      درايوراز نظر . داندكند ميچه ادعا مي

خواهـد از وي حمايـت كنـد يـا بـر او منـت       شود مخاطب احساس كنـد او مـي  سبب مي
، تواضـع راسـتين   درحاليكـه براسـاس تحليـل وي    (Driver, 1999, p.827). بگـذارد 

از جايگـاه واقعـي خـود    يعني  د ندانسته اين كار را انجام دهد؛افتد كه فرزماني اتفاق مي
مزيـت  . كنـد گذاري مـي اش كمتر ارزشلذا خود را نسبت به جايگاه واقعي .آگاه نباشد

فعالي كه بـه لحـاظ عرفـي و شـهودي مصـداق      بسياري از ااست كه  اين ديگر اين تفسير
لذا از شمول بيشتري برخـوردار خواهـد   . دهداند در خود جاي ميتواضع محسوب شده

  ).Ibid(بود 
ن معتقد است چنانچه شخصي بخواهد با ديدگاه او در باب تواضع و ابتنـاي آ  درايور

ن كـه  يكـي آ : ز دو روش سـود جويـد  ، مـي توانـد ا  بر نوعي غفلت به معارضـه برخيـزد  
كه تعريف ِوي از تواضع را بپـذيرد؛ امـا   تعريف او را از تواضع زير سؤال ببرد، ديگر آن

ــ ــع را منكــر  ارزش ــده مندي تواض ــد    و اساســاًش ــع را فضــيلت ندان . اف. جــي. تواض
از روش اول بهـره جسـته و معتقـد     درايـور اي بـا  در معارضـه » G.F.schueler«اسكيولر

محـور از تواضـع    –از تواضع خطاست و خود تعريفـي ميـل    درايورتعريف  است اساساً
 اسـكيولر از نظـر  . گيردقرار مي درايورمحور  -ه داده است كه در مقابل ِ تفسير باور ارائ

ها و دهد كه آيا ديگران تحت تأثير دستاوردميت نميشخص متواضع فردي است كه اه
ايـن تفسـير از نظـر     (Schueler, 1997, p. 479).اند يا نـه گرفتههاي وي قرار موفقيت
نتوانسـته ميـان اهميـت نـدادن ذاتـي و اهميـت        اسكيولر با مشكلاتي همراه است؛ درايور

ش مهـم نباشـد كـه    بـراي  ممكـن اسـت ذاتـاً    xبـه عنـوان مثـال    . ندادن فرعي تمـايز بنهـد  
تـا آنجـا كـه     به نحـوي فرعـي   اما كنند؛هاي او چه فكري ميموفقيت همكارانش دربارة

 كـه درحـالي . دهـد بـه آن اهميـت مـي    ين افكار در افزايش دستمزد او تأثير داشته باشدا
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به فكـر   طور عميقاو به. است گانديمورد نقض براي تحليل اسكيولر شخصيتي همانند 
تكلـف دارد؛  هايش نگاهي معتـدل و بـي  ارتقاي صلح وآزادي است و نسبت به موفقيت

دهـد؛ زيـرا بـاور ِ    ز خودش و كارهايش اهميت ميا به تصور ديگراناما اين فرد بشدت 
رسالتي كـه  مند بودن وي و نيز ارزشمندي رسالت او در موفقيتش در ديگران به فضيلت

كه ديگران او را فرد خوبي بدانند، گرچـه  او نيازمند آن است . به عهده دارد موثر است
  .تواند فردي متواضع محسوب شوداو هنوز مي با اين وجود

ممكن است با توجه به تمايزي كـه مطـرح شـد ايـن چنـين پاسـخ دهـد كـه          راسكيول
 اسـكيولر اما اين پاسخ  به تصور ديگران به طور ذاتي است؛ تواضع مستلزم اهميت ندادن

يافته به قدري وسيع خواهد بـود  تعديلكند؛ زيرا گسترة اين تفسير ِنيز مشكل را حل نمي
يـك هنرمنـد بـا    x فرض كنيد. نيز خواهد بودردي كه تواضع نيست موا در برگيرندة كه

به هـيچ وجـه بـه     اما هايش اعتقاد دارد؛كارها و موفقيتاستعداد است و به ارزش بالاي 
-چون هيچ ارزشي براي نظر آن ؛دهدكنند اهميت نميچه فكر مي او اينكه مردم دربارة

تـوان  چنين فردي را مـي آيا . داندتي ميشناخها را فاقد درك زيباييها قائل نيست و آن
گرچـه بنـابر تحليـل     تـوان او را متواضـع دانسـت،   رسـد نمـي  متواضع ناميد؟ بـه نظـر مـي   

   (Driver, 1999, p.832) .چنين فردي متواضع است اسكيولر
به اين امر اختصاص يافته است كـه تواضـع    درباب تواضع درايوربخش ديگر تحليل 

ع ؟ به اعتقاد او تواض ـبه اين فضيلت چيست اهميت دادن ماچگونه فضيلتي است و دليل 
در نظـر گرفتـه    نامـد مي »فضيلت وابسته«آن را  (Slote)تواند به عنوان آنچه اسلوت مي

نسبت به چيـزي در   به اين معنا كه همواره بايد فضيلت وابسته فضيلتي نسبي است؛. شود
 ضـع باشـد  بر ايـن اسـاس شـخص متواضـع بايـد نسـبت بـه چيـزي متوا         .نظر گرفته شود

(Slote,1983, P.61).  شودگفته ميهنگامي كه x  ايـن   متواضع است، معمولاً منظـور
توانـد در  مـي  xمـثلا  . ت به كمالي خاص متواضع است نه همـة كمـالات  نسب xاست كه 

  .فرزندانش متواضع نباشد ؛ اما دربارةمورد كارش متواضع باشد
فــرد خــود را كــم  )الــف: از گــي اساســي تواضــع عبارتنــددو ويژ درايــوربنــابر نظــر 

پرسـش آن اسـت كـه اهميـت      البتـه . تواضع فضيلتي وابسته است )ب. ارزشگذاري كند
ال از تمايز ميـان  براي پاسخ به اين سؤ درايور؟ خلاقي كم ارزشگذاري تا چه حد استا

بار توسـط  نخستيناين تمايز . كندملاحظات اخلاقي و ملاحظات غيراخلاقي استفاده مي
اخلاقـي را مـبهم و   مرز ميان ملاحظـات اخلاقـي و غير   ويليامز. مطرح شد يليامزو برنارد

در قلمـرو ملاحظـات   » فضـيلت «و » وظيفـه «، » الزام«مفاهيمي از قبيل . داندنامشخص مي
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، هنگـامي كـه شخصـي عملـي     از ملاحظـات اخلاقـي   ويليامزبنا بر تبيين . اخلاقي هستند
مندانـه اسـت انجـام    آن را به خاطر اينكه فضـيلت ، به ندرت دهدمندانه انجام ميفضيلت

؛ زيرا شـخص  تواضع با اين توصيف سازگار است (Williams, 1985, p.10).دهدمي
كنـد كـه خـودش را    يفاعـل حتـي درك نم ـ   .داند كه متواضـع اسـت  متواضع حتي نمي

د را كمتـر از حـد ارزيـابي    تواننـد بگوينـد او ارزش خـو   ديگران مي .انگاردكوچك مي
. ه همـين دليـل او متواضـع اسـت    تواند اين كار را انجام دهد و ب اما خود او نميكند؛ مي

اين تحليل از تواضع و ديگر فضائل مبتني بر غفلت آن است كه نوعي عدم تقارن  نتيجة
-چنانكه مـن مـي   د خواهد داشت؛بين اسناد فضيلت به خود و اسناد آن به ديگري وجو

طور آشكار و صـريح بـه   هتوانم آن را بولي نمي ؛ت دهمتوانم فضيلت را به ديگران نسب
  (Driver,1989, p .379). خود نسبت دهم

شود تواضع فضيلت باشد، فوايـد و نتـايجي اسـت كـه     آنچه باعث مي درايوراز نظر  
هـاي اجتمـاعي   شـخص متواضـع مشـكلاتي را كـه از موقعيـت     . اين صفت اخلاقي دارد

عنـوان امـور اصـلاح كننـده در     بهاگر فضائل . كندمتوقف ميبرد و خيزد از بين ميبرمي
شـود كـه   مشـاهده مـي  آنگـاه   -كنـد  چنين مي فوت فليپاهمانطور كه  – گرفته شودنظر 

-همردم به طور كلي تمايل دارند در قياس با ديگران خود را رتب ـ. تواضع نيز چنين است
-يت زيادي براي رتبـه شخص متواضع اهم. شدت مخرب استبندي كنند و اين تمايل ب

كنـد  چرا كه او احساس نياز به چنين كاري نمـي  و ارزيابي اين چنيني قايل نيست؛ بندي
شخص متواضع بسيار شبيه . غافل است -محدود به يك اندازة -نسبت به ارزش خود  و

و حتـي از زيبـايي خـود بـاخبر      كنـد به كسي است كه ظاهرش را با ديگران مقايسه نمي
تواضـع  بنـابراين  . انگيـزد  ساس حسادت كمتري را در ديگران برمييجه احو در نت نيست

از  درايـور . داننـد ارزشمند مـي  هاي اخلاقي مالزم غفلت است و اين غفلت را شهودمست
متواضـع ،  ز نظر ما، در فرد ِهمين غفلت است كه ا شود اساساًاين فراتر رفته و مدعي مي

دانـد  مـي  شخصي را تصور كنيـد كـه  . كند د ميرا ايجا –و نه تصنعي  –تواضع حقيقي 
و اين مطلـب صـحت نيـز داشـته     شايد آن را در روزنامه خوانده . اي استالعادهفرد فوق

، چنـين  تـر از حـد ِواقعـي نشـان دهـد     خص ارزش خـود را پـايين  حال اگـر آن ش ـ . باشد
بـا  دانـد و  چرا كه اگر شخصـي بفهمـد كـه او مـي     تواضعي تواضع دروغين خواهد بود؛

كند زيرا احساس مي شود؛دهد، رنجيده خاطر ميجلوه ميتر وجود اين خودش را پايين
در مقابـل  . ند يا او را مـورد حمايـت قـرار دهـد    فرد متواضع در صدد است به او لطف ك

وجـه بـه آن اهميـت    هـيچ بد است و ما به ممكن است برخي مدعي شوند كه غفلت ذاتاً
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دهـد كـه بـه زعـم وي     به اين ادعـا مـواردي را نشـان مـي     خدر پاس درايوراما  دهيم؛نمي
» زيبـايي «مثـال  . ؛ بلكه واقعا ارزشـمند اسـت  شودها نه تنها بد محسوب نميغفلت در آن

شود غفلت از زيبـايي آن را  كه پيش از اين مطرح شد را در نظر بگيريد، اغلب گفته مي
هـا كـه شـكلي از غفلـت     هنـاهي بچ ـ گما همچنين براي معصوميت و بي. دهدافزايش مي

هـاي  مثـال  وسـيلة صل عامي كه غفلت هميشـه بـد اسـت بـه    بنابراين ا. ارزش قائليم است
واقـع تواضـع و ديگـر     در (Driver, 2001, pp. 27-28).شـود شـماري نقـض مـي    بـي 

بيشـتري  شـواهد   ،كندها را در ادامة بحث طرح ميآن درايورفضايل مبتني بر غفلت كه 
  . كندراهم ميرا براي اين بحث ف

  كوركورانهخيرخواهي.  2-3

ايــن نــوع . اســت 1كوركورانــهفضــائل مبتنــي بــر غفلــت، خيرخــواهي ديگــري از نمونــة
شخصـي كـه نسـبت بـه ديگـران      . ، نـه كـردار  يرخواهي، خيرخواهي در انديشـه اسـت  خ

امـا   بينـد؛ ير و خوبي را در ديگران مـي كوركورانه دارد، شخصي است كه خخيرخواهي
، شخص نسبت به اي كه در آنيرخواهي از خيرخواهياين نوع خ. بيندها را نميبدي آن

برخـي مـوارد امكـان دارد     چنان كـه در هم. خيرخواه است، متفاوت است ديگري صرفاً
نـواقص يـا فقـدان شايسـتگي در شخصـي، او را مـورد لطـف و         رغم مشاهدةفردي علي

 .محبت خود قرار دهد 

، او ستعداد در فـرد اسـت كـه بـه خـاطر آن     آمادگي و اكوركورانه نوعي خيرخواهي
يـك نمونـه از چنـين    . شـود فضـائل متمركـز مـي   بـر   نواقص ديگران را نمي بيند و صرفاً

خـواهرش   اليزابت. مشاهده نمود ِجين آستين غرور و تعصبتوان در رمان افرادي را مي
تـا حـد زيـادي بـه      و ايـن كنـد  وب در عالم تلقي ميرا يكي از معدود افراد خ جين بنت

ايـن  . است اليزابت و گرايش به خيرخواهي كوركورانة جينداشتني بودن ِ خاطر دوست
گونه نيست تواند متأملانه باشد؛ يعني بديناي است كه نميخيرخواهيقسم خيرخواهي، 

ن فضـيلت بسـيار   اي ـ. كه شخص تصميم بگيرد خيرخواه باشد و خود را به آن وادار كند
. چيـزي ناآگـاه باشـد    است؛ چون لازمة آن اين است كه شخص دربـارة  شبيه به تواضع

كـه  هاي ديگران است؛ درحاليكوركورانه، غفلت از بديفلت موجود در خيرخواهيغ
، فـرد  در اينجـا هماننـد تواضـع   . خـود اسـت   تواضع مستلزم غفلت از ميزان واقعي ارزش

اي شد؛ زيرا او فاقد آگاهيخاص انتخاب كند كه خيرخواه باتواند در يك موقعيت نمي
                                                        

1. blind charity                                                                                                                                                
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-Driver,1989, pp.381)(.رودهاي خيرخواهي بـه شـمار مـي   است كه يكي از مؤلفه

382(  

  اعتماد. 3-3

تفسـيري از اعتمـاد    »عقلانيـت و معرفـت  « در مقالـة » Judith Barker« جوديث باركر  
اي كه در ايده .سازدهاي مبتني بر غفلت ميشبيه به فضيلتكند كه آن را بسيار ارائه مي

اعتمـاد  گونه نيست كه اگر شما به كسـي  او وجود دارد آن است كه آيا اين تحليلپسِ 
؟ بـه نظـر   كافي بر اعتماد خود نداشـته باشـيد  ، حتي اگر شواهد كنيد او را باور داريدمي
رغـم شـواهد   علـي  –زيـرا اگـر شخصـي     اين باور براي اعتماد ضـروري اسـت؛   رسدمي

ايـن نـوع    بـاركر . اعتمـاد دارد  »x«توان گفـت بـه   ، نميور نداشته باشدبا» x«به  -موجود
ي مبتنـي بـر عقلانيـت    هـا نامد كـه بـراي نظريـه   اعتماد را يك اعتماد ويژه يا دوستانه مي

 شـود ، به اتهام قتل بازداشت مياحمددوست نزديك  رضافرض كنيد . ساز استمشكل
در اينجا بـراي اينكـه   . ست، وجود داردگناهكار ا رضاقوي حاكي از اينكه  و يك نشانة

باور داشته باشد  -حتي بر خلاف شواهد–گناهي او بايد به بي ،كند اعتماد رضابه  احمد
و نيز اعتقاد داشته باشد كه راه ديگري براي تبيين  متعهد باشد رضاگناهي او بايد به بي. 

او در اينجـا اعتبـار   . كنـد دارد كـه او را از اتهـام مبـرا مـي     وجود رضاشواهد گناهكاري 
 ل را به خودي خود زير سوال ببرد؛چنين نيست كه دلايدهد و ايندلايل را تشخيص مي
  . دهدها ارايه مياما تبيين ديگري از آن

متفاوت با غفلتـي اسـت كـه در     ،سنخ غفلتي كه در اعتماد وجود دارد درايوراز نظر 
 ؛فضيلت نشانگر يك غفلت فعـال نيسـت  اين . ديگر فضايل مبتني بر غفلت حضور دارد 

ريح و آشـكار مبتنـي   اعتماد يك فضيلت ص. ه تا حدي حاكي از نقص معرفتي استبلك
توانـد مسـتلزم   ارد نميبلكه فضيلتي كاملا جذاب است كه در برخي مو بر غفلت نيست؛

، ساختار باور فاعـل چنـان اسـت كـه     بتني بر غفلتمورد ديگر فضائل مدر. معرفت باشد
دو راه  درايـور بـاوجود ايـن   . دهد كه باورش بر خلاف شواهد استتشخيص نمي فاعل

يكـي اينكـه   . كنـد براي درنظرگرفتن اعتماد به عنوان فضيلت مبتني بر غفلت پيشنهاد مي
كنـد،  يعنـي شخصـي كـه اعتمـاد مـي      ؛كوركورانه باشدتواند شبيه خيرخواهياعتماد مي

راه ديگـر ايـن   . اقامه شده اسـت را بـاور كنـد    تواند قوت دليلي كه بر عليه دوستشنمي
تواند دليل بيان شده بر عليه دوسـتش را بـه عنـوان تنهـا     است كه در اعتماد، شخص نمي

شـواهدي   باور دارد واقعاً ،كنددليل در نظر بگيرد، به اين معنا كه شخصي كه اعتماد مي
شـناخت چنـدين   ي بـر  شواهد مبتناين . تواند گناهكار باشده دوستش نميوجود دارد ك
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 ,Driver(.قابـل اعتمـاد نيسـتند    كه چنين شواهديحال آن ،باشدساله او از دوستش مي

2001, pp.30-31(  

  بخشيدن و فراموش كردن  . 3–4

در ايـن   .يكي ديگر از فضائل مبتني بر غفلت، گرايش بـه نداشـتن كينـه و نفـرت اسـت     
مـوقعيتي را تصـور    .فراموش كندهايي را كه به او وارد شده شخص بايد آسيبفضيلت 

 yيمان يا سوءاستفاده از يك اعتماد، به شخصخاطر نقض پبه xكنيد كه در آن شخص

خواهـد كـه او را ببخشـد تـا     مـي  yكنـد و از احساس پشيماني مي  xرساند؛ اماآسيب مي
ن كنـد آ بنابراين سعي مي .قصد دارد او را ببخشد  y.شان را از سر بگيرندانند دوستيبتو

شي و غفلت براي اين نـوع بخششـي   فرامو دراين صورت. بار را فراموش كنداتفاق زيان
بـبخش و  «جمـلات قـديمي   . كننـده اسـت  و تعيـين بسـيار مهـم    خواهـان آن اسـت   xكه

كنـد  شخصـي كـه احسـاس مـي    . معنا نيستندبي »بگذار فراموشش كنيم«و » فراموش كن
در كنـار آن شـخص   ه احتمـال زيـاد   راموش كرده است، بديگري ضرر و آسيب او را ف

-ايـن بـدين  . كند واقعا بخشيده شده اسـت راحتي خواهد كرد و نيز احساس مي احساس

، فراموش شدن ِ آن ضرر را باور دارد و معتقد است خاطر است كه شخص بخشيده شده
هـر   البتـه . هـا آسـيب نخواهـد رسـاند    فيمابين آن و زيان مذكور، ديگر به رابطةكه ضرر 

د بخشش پيوند يابد و بلكه فراموشي بايد با قص اي فضيلت محسوب نمي شود؛شيفرامو
، تمايلي به كينه و نفرت نداشته باشد، گرچه فراموشي بـه خـودي خـود    همچنين شخص

  :كنداضافه مي درايور  (Driver, 1989, p.383).اختياري نيست
، از خاطر آوريم بهافتد مان اتفاق مياگر بخواهيم چيزهاي بدي را كه در زندگي 

يزان فراموشي بايد چه مقدار وال كه مئاما پاسخ به اين س. خواهيم آمدپاي در
، بدين معنا كه له بايد با نگاه ابزاري نگريستأ، آن است كه به اين مسباشد

 هايي كه هيچ خيري نداشته و يادآوري آنها به خود فراموش كردن ضِرر و زيان
  ) Driver, 2001, p .32(.مطلوب است رساند، شخص و ديگران آسيب مي

  شجاعت غريزي .  3–5

اي كـه در بـاب   ارهيكي غفلت گز. ني بر غفلت دو نوع غفلت دخيل استدر فضائل مبت
بـه  . رة ارتباط ميـان امـور واقـع اسـت    و ديگري غفلت استنباطي كه درباامور واقع است 

اي پـذيرا باشـد؛ امـا از    را به نحو شايسـته امور واقع  عنوان مثال شخص ممكن است همة
. ل ناكـام باشـد  نادرستي بگيرد و يا در استفاده از امور واقع در رونـد اسـتدلا   ها نتيجةآن
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مستلزم غفلـت   ضائل مبتني بر غفلت است كه منحصراًخوبي از ف شجاعت غريزي نمونة
، از حقايق مرتبط يـك موقعيـت   فردي كه داراي شجاعت غريزي است. استنباطي است

رسـد كـه   داده و به ايـن نتيجـه ب  ها را در كنار هم قرار تواند آناما نمي؛ اه استمعين آگ
، گونـه افـراد ِداراي شـجاعت غريـزي    يـك نمونـة خـوب از ايـن    . جانش در خطر است

درون يك ساختمانِ در حال سـوختن گرفتـار    شخصي است كه نگران افرادي است كه
. خطر را نسبت به خودش درك كنـد تواند چون نمي ؛اما نگران خودش نيست اند؛شده

وضع نـاگوار   دربارة اما ابداًمكن است او را مجبور به عمل كند؛ نگراني براي ديگران م
به عبارت ديگر در حال عمل  .كندل انجام چه كاري است فكر نميخود و اينكه در حا

  . طور غريزي استهكردن ب
وي نيز شجاعت غريزي  كه حاكي از آن است ارسطوبرخي از سخنان  درايوراز نظر 

  : داندرا فضيلت مي
، ره نترسد و آرامش خود را حفظ كندمنتظي كه در برابر خطر ناگهاني و غيركس«

رفت دنش انتظار ميشود كه در برابر خطري كه رسيتر از كسي تلقي ميشجاع
گيرد نه از آمادگي او از يك ملكة استوار نشأت مي زيرا شجاعت ِ چنين كند؛

؛ توان با محاسبه و تأمل با آن روبرو شدبيني باشد ميخطر اگر قابل پيش. نهآگاها
، 1378ارسطو ، (» .بخشدحال آنكه در برابر خطر ناگهاني تنها ملكه استوار اثر مي

  ) 109ص 

، بـدون  كنـد درنگ عمـل مـي  شود، بيموقعيت ناگهاني مواجه ميفاعل وقتي با يك 
هـاي ممكـن را بررسـي كنـد؛     لازم را كسب و گزينـه  اين كه دربارة موقعيت، اطلاعات

ست موردي لازم ني. كندو مناسب نسبت به خطر عمل مي درست يعني او بدون ملاحظة
كـه آيـا   اعت غريزي محسوب شود؛ زيرا ايناي واقعي از شجكه ارسطو ذكر كرد نمونه

جا اما از آن كند يا نه، هنوز مطرح است؛خود را آشكارا درك مي فاعل خطر ِ نسبت به
لـذا ذكـر چنـين    . مبتني بر فهـم عرفـي اسـت    ، عموماًاز انتخاب ارسطوكه ماهيت تفسير 

ب، نيازمند بررسي و انتخا ارسطوطبق ديدگاه . ساز خواهد بودهايي براي او مشكلنمونه
كنـد و  را ارزيـابي مـي  هـاي مختلـف   بنابراين در يك انتخاب ، فاعـل گزينـه   .تامل است

امـا  ديگري مثل فرار كردن وجود دارد؛  هاي، گزينهكه در اين مورد خاصرغم اينعلي
چنانكه مد  -و گزينش او بر اساس محاسبه و راهنمايي عقل گيرد نمياو آنها را در نظر 

 ,Driver, 2001(.دهدبه موقعيت واكنش نشان مي بلكه صرفاً نيست؛ –بود  ارسطونظر 

p.34(  
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كه در همـة مـوارد، تصـميم اخلاقـي نيازمنـد      اين »John cooper« جان كوپراز نظر 
لكه فقط ربط و نسبتي ضـعيف ميـان تأمـل و    بديدگاهي خطاست؛  ،تأمل و بررسي باشد

مـل و  مند به هيچ وجه از طريق تأبه طور كلي فاعل فضيلت. تصميم اخلاقي وجود دارد
اشـد  ا داشـته ب اما بايد اين توانـايي ر  يابد؛مشي اخلاقي خاصي دست نميبه خط  بررسي

ه كــه در صــورت مطالبــه و درخواســت، دلايلــي مبنــي بــر تأييــد و قبــول آن ارائـ ـ        
يلـي بـراي فعـل خـود     شـخص بايـد دلا   بنابراين ديدگاه (Cooper, 1975, p.9).نمايد

 بـه صـورت منسـجم و پيشـيني دربـارة      اما اين بدان معنا نيست كه فاعل بايد داشته باشد؛
  .دلايل فعل خود تامل و بررسي كرده باشد

چگونـه  . مـدعي آن اسـت دشـوار اسـت     كوپريندي كه فهم چنين فرآ درايوراز نظر 
ر دلايـل تـا حـدي موجـب     اگ ـ. مل و بررسي نداردتوان گفت فاعل دليل دارد؛ اما تأمي

هـا موجـب   ؟ اگـر آن آيا اين نوعي تأمل دربارة فعل محسوب نمي شـود  ،شوندعمل مي
گردد؟ از سوي ديگر روشن اسـت كـه   شوند پس فعلِ فاعل چگونه موجه مينمي عمل

نفـي   جادر اين كوپرشايد منظور . انگيزاندفاعل را بر انجام فعل بر نمي دليل خوب لزوماً
بـه   سوزيِ ساختمان دليل فاعل براي شـتافتن در مثال آتش. اي استأمل از نوع مِحاسبهت

خوبي براي انجام دادن اسـت؛ امـا چـون زمـان كـافي      سوي آتش آن است كه اين فعل ِ
در اين صورت نيز تمييز تهور . گيردهاي جايگزين را در نظر نميمل ندارد روشبراي تأ

بـه خـاطر خيـر و     آيا فعل ِافراد متهـور غالبـاً  . خواهد بود مشكل ارسطواز شجاعت براي 
  خوبي نيست؟ 

كـه بايـد قبـل از عمـل      -را  رسطوييمل از نوع ادربارة شجاعت غريزي نه تأ درايور
ها تنهـا  پذيرد و معتقد است در اين موقعيتو نه نوع ِ كوپري آن را مي –صورت بگيرد 

نظر اي در حوزة اخلاق افراطي بهومات خردگرايانهاز نظر او چنين ملز. غريزه نقش دارد
عامـل برتـري   بـوده و  ها ضروري هرچند خردگرايي ِحداكثري در برخي حوزه. رسدمي

-چنين نبوده و دايرة فضايل را محـدود مـي   اخلاق لزوماً شود؛ اما در حوزةمحسوب مي

. كثـري بـه كـار گرفتـه شـود     ، عقل نبايد به صـورت ا هاكه در برخي سياقحال آن. كند
ها به كار بسـتن ِ  ها و يا انكار فضايلي كه در آنكارگيري عقل در همة سياقاصرار بر به

. شـود دارد، نگاهي حد اكثري و الزامي ناخوشايند بر عقل محسـوب مـي  عقل كارآيي ن
(Driver, 2001, p.36)  

بـه ميـزان    ،غفلت و ناآگاهي استها اصلي آن پس از ارائة فضائلي كه مؤلفة درايور
خلاف از نظـر وي ايـن بـر   . پـردازد تند مـي هـا فضـيل  كه چـرا آن اهميت اين فضائل و اين
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. انه فضيلت نباشـند كوركور ي مانند تواضع و خيرخواهيهايشهودات ماست كه ويژگي
ثار آ ها معمولاًكند، اين است كه آنرا تبديل به فضيلت اخلاقي ميها آنچه اين خصلت

ا توصيه به حماقت يا سفاهت هالبته فضيلت دانستن ِاين خصلت. و نتايج سودمندي دارند
زيـرا   شـوند؛ تقاي منش فرد مـي ايي موجب ارهچنين خصلت درايوربلكه از نظر  نيست؛

يـك  . شـوند هاي معرفتي هستند، اما نقـص اجتمـاعي محسـوب نمـي    ها نقصهر چند آن
توسل بـه عقلانيـت از   . الماس ترك خورده ممكن است درخشندگي بيشتري ايجاد كند

بـراي فضـيلت محسـوب شـدن بـه      هـا  ها براي اثبات اين كه اين خصلتيسوي ارسطوي
و  ارسـطو بـرخلاف تلقـي   . بـه مطلـوب اسـت    تند، نوعي مصـادرة اندازة كافي خوب نيس

اند، فضـائل مبتنـي بـر غفلـت     ضائل در شكوفايي خود ِ فاعل سهيمكه فحاميانش در اين
زيرا از نظر وي فضائل اخلاقـي تنهـا    كنند؛، تنها به شكوفايي ديگران كمك مي ِدرايور

شكوفايي خود فاعل منجر  بهآن فضائلي كه  .كنندجهت شكوفايي ديگران عمل مي در
هاي مبتني بر غفلت را پذيرد خصلتمي درايور. شوندشود، فضائل تدبيري ناميده ميمي

هـا را بـه فرزنـدان خـويش     حتي خود او از اين كـه آن  ؛توان به ديگران توصيه كردنمي
تحسـين كـردن    سازد بايد ميان توصيه كردن واما خاطر نشان مي توصيه كند اكراه دارد؛

وده و از ارزش بـالايي  هـاي زيـادي هسـتند كـه قابـل تحسـين ب ـ      خصـلت . تمايز قائل شد
هـا  كه آندازد؛ اما ما از اينانبرخوردارند؛ مثل شجاعتي كه جان خود ِفرد را به خطر مي

 .ها را براي خودمان بخواهيم اكراه داريمرا به ديگران توصيه كنيم يا حتي آن

 تواضع، خيرخواهي. املات اجتماعي ارزشمند هستندها به خاطر بهبود تعاين خصلت
امـا مـادامي    كردن مشكلات اجتماعي را ندارنـد؛  هميشه نقش كم لزوماً... كوركورانه و

فضـائل  . گردنـد منظم منجر به چنين اثري مـي شـوند، فضـيلت محسـوب مـي      طوربه كه
ديـدن   اندازةز آن دارند كه درك نكردن و نديدن، درست به مبتني بر غفلت حكايت ا

فضائل و رذائل هر دو داراي عناصـر  . كردن براي فضيلت مهم و ضروري استو درك 
فضيلت سخاوت ممكن است نيازمند داشتن ِحساسيت نسـبت بـه   . سلبي و ايجابي هستند

رذيلــت . هــاي خــود شــخص باشــدنگرانــي ديگــران و عــدم حساســيت نســبت بــه نيــاز 
هـاي ديگـران و داشـتن    سـبت بـه نيـاز   خودخواهي ممكن است مستلزم عدم حساسـيت ن 

آنچه باعث عمل مردم مـي  . هاي خود ِشخص باشدِحساسيت بيشتر نسبت به اميال و نياز
؛ تواند توانايي بر انجام فعل ايجـاد كنـد  غفلت مي. شود تركيبي از معرفت و غفلت است

. يـد مثـال شـجاعت را دوبـاره در نظـر بگير    . تواند مـانع آن گـردد  كه معرفت ميدرحالي
هاسـت؛ امـا   دليلي بـراي كمـك كـردن بـه آن     ،آگاهي از اينكه ديگران در خطر هستند
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شخصـي كـه از حساسـيت    . شـد  مـانع انجـام فعـل خواهـد    آگاهي شديد نسبت به خود، 
قادر خواهـد بـود اقـدام بـه نجـات ديگـران        ،كمتري نسبت به اين خطر برخوردار است

، درصـدد نشـان دادن ِ   فضايل مبتني بـر غفلـت  ه با ارائ درايور (Ibid, pp. 39-41).كند
اين هـر تفسـيري از فضـيلت بايـد     بنـابر  .توانند مهـم تلقـي شـوند   است كه مي هايينقص
فضـيلت   شـوند تحمـل كنـد؛ امـا نظريـة     كه منجر به خيـر مـي  هاي واقعي را مادامينقص

  .تابدكيد بيش از حد بر عقل چنين نواقص معرفتي را برنميبه دليل تأ ارسطو

  انتقادات. 4

بـا   ،انـد مبتنـي بـر غفلـت    مبنـي بـر ايـن كـه برخـي فضـائل       درايورادعاي چالش برانگيز 
بـراي وجـود چنـين     درايورترين مثال كه مهمازآنجايي. انتقادات بسيار جدي روبروست

ها در باب اين فضـيلت صـورت   ست، طبيعي است كه بيشترين مخالفتتواضع افضائلي 
زيـرا شخصـي كـه    از تواضع پذيرفتني نيست؛  درايورد تفسير انبرخي مدعي شده. بگيرد

متواضـع دانسـته    لزومـاً  ،كنـد حد ارزيابي مـي تر از ارزش خود را به ميزان محدودي كم
هاي ترين فيلسوف ِجهان به علت ناتواني در برآورد تواناييفرض كنيد بزرگ. شودنمي

اگر او به دانشجويانش بگويـد   .دكنتر از حد ارزيابي ميرا كم ، پيوسته خودهمكارانش
هـا  ترين فيلسـوف ِجهـان نيسـتم؛ بلكـه يـك متفكـر بااسـتعداد هسـتم و از آن        ن بزرگم

صـي در  چنـين شخ كه پس از ورودش به كلاس، او را مورد تشويق قرار دهند،  بخواهد
دانشـجويان او را شخصـي متواضـع    باوجود اين بيشـتر   .حال كم ارزشگذاري خود است

ز تـر ا ضروري نيست كه شخص متواضع هميشه خودش را كـم  از سوي ديگر .دانندنمي
اي را فرض كنيد كه بـراي نوشـتن يـك مقالـه برنـده      دانشجوي فلسفه. حد ارزيابي كند
گويند ها و رقبايش به او تبريك مياعضاي هيئت داوران، خبرگزاري. جايزه شده است

در اين صورت دشوار است كه . شته استدهند كه بهترين مقاله را نوو به او اطمينان مي
امـا ايـن غيـرممكن نيسـت كـه او در مـورد        داند بهترين مقاله را نوشـته اسـت؛  دانشجو ن

هـا  اين تحسين و تشـويق  كه همةبه عنوان مثال به جاي اين. بماندموفقيتش متواضع باقي 
ارزشـگذاري  كـم  بنابراين. كندها را قبول ميگزاري و فروتني آنرا انكار كند، با سپاس

  (Maes, 2004, p.485). براي تواضع نه كافي و نه لازم است
سـازد انتقـاداتش   وي خاطرنشـان مـي  . كندرا مطرح مي تريانتقادات مبنايي استيتمن البته

تـرين  بـا مهـم   ،از فضـائل مبتنـي بـر غفلـت     درايـور كه تحليل اخلاقي هستند؛ به اين معنا
به جايگاه اخلاقي غفلـت و خـودفريبي    نخست نكتة. رهاي اخلاقي ما سازگار نيستباو

طويي نـوعي  ويـژه در سـنت ارس ـ  اعتقاد بر اين است كـه غفلـت بـه    غالباً. شودمربوط مي
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اما حتي اگر نقص نيز محسوب نشود بسـيار دشـوار اسـت     شود؛ضعف و نقص تلقي مي
لِ غفلـت در يـك نظريـه    تحم ـ. كه غفلت جزء ضروري يك فضيلت است پذيرفته شود

ايـن نكتـه در مـورد خـودفريبي     . سـتايش و تحسـين آن چيـزي ديگـر     ك چيـز اسـت؛  ي
 ،فضائل مبتني بر غفلت براي اين كه پرورش پيدا كنند درايوربنا بر نظر . آشكارتر است

توانـد مبتنـي   مي) ملكه(اما چگونه آمادگي  خودفريبي را تمرين كند؛لازم است شخص 
  در نظر گرفته شود؟ در عين حال فضيلت بر خودفريبي باشد و 

تواضـع راسـتين    درايـور  بـه گفتـة  . اختياري بودن فضـائل اسـت   بعدي ارادي و مسئلة
ايـن بـر    اسـتيتمن امـا از نظـر    امري غيراختياري است؛ و غفلت لزوماًاست  مستلزم غفلت

خلاف اين شهود اخلاقي اساسي است كـه فضـائل خصوصـياتي هسـتند كـه حـداقل و       
  .به ميزان محدودي در كنترل ما هستند اصولاً

يكـي از اثـرات   . شوداز اهميت تواضع مربوط مي درايوربه تبيين  استيتمنپاياني  نكتة
در نسـبت   اسـتيتمن . انگيـزد مـي بود كه كمتر حسادت ديگـران را بر  سودمند تواضع اين
بيـان   رايـور ددانـد كـه   تر از آن مـي ادت ترديد دارد و قضيه را پيچيدهميان تواضع و حس

  :كنداو از طريق برهان خلف استدلال مي. كندمي
بلكه يك فاعل  ؛متواضعشود نه يك فاعل ِاز خود باعث ميدرك نادرست  اتفاقاً 

هايي كه در چنين فاعلي مستعد آن است كه نسبت به ويژگي. حسود داشته باشيم
-درنتيجه غفلت و كم .بيند، حسادت كندنميبيند اما در خود ديگران مي

نه اينكه آن را كاهش  ،تواند حسادت را بيشتر كندارزشگذاري از سوي فاعل، مي
  (Stateman, 1999, p.423-424).دهد

مـا اشـكالي كـه در بيـان     اشود؛ متوسل مي» نتيجه«در پاسخ به اين انتقادات به  درايور
هايي خود ِ وي، چنين خصلت گرايانةگاه نتيجهشود آن است كه بنا بر ديدوي ديده مي

مـدت اثـرات خـوبي خواهـد     آيا چنين تواضعي در بلند. نتايج خوبي در پي ندارند الزاماً
-تر از حد ارزيـابي مـي  داشت؟ چه تضميني وجود دارد فردي كه پيوسته خودش را كم

ارزشگذاري آگاه نيست كه او از اين كمقير خود نيفتد و اطرافيان از اينكند، در دام تح
  .بالاتري نسبت به او قرار ندهند سوءاستفاده نكنند و خود را در موضع

. توان مـوارد مشـابهي را طـرح كـرد    تني بر غفلت نيز ميدر خصوص ديگر فضايل مب
طور بـالقوه در يـك موقعيـت    بيند خودش را بهص ديگران را نميشخصي كه عيب و نق

. داردادب و گستاخ روابط دوسـتانه  با شخصي بي xفرض كنيد . دهدمي خطرناك قرار
زنـد؟ آيـا واقعـا ممكـن     آيا اين نواقص ِشخصيتي در بلندمدت به روابطشان آسيب نمـي 



 

  

  

92 

ره
ما

ش
ي، 

سف
فل

ت 
ملا

تأ
ه 

ام
لن

ص
ف

 
1

1
، 

يز
اي

پ
 

1
3

9
2

  

  

هايي را به مدت نامحدودي ناديده بگيـرد؟  است يك شخص خوب چنين عيب و نقص
بر نواقص  ه،هاي ديگران را برجسته كردناييكنند تواافرادي كه سعي ميدر جامعه البته 

هايي است كه فـرد همـه آن   اما اين در سياق گيرند؛قرار مي ستايشمورد تمركز نكنند، 
  .داندنواقص را مي

ه در پسِ مشاهدات چور به شخصيت آن فرد و باور به آناعتماد به ديگران مستلزم با
غفلـت  حاكي از اين نيست كـه اعتمـاد مسـتلزم     موضوع اين البته. باشدميوي قرار دارد 

انتظـار دارد او   ،گويدكند و رازش را به او ميوقتي شخصي به ديگري اعتماد مي. است
پـذير و  در اعتماد بـه ديگـران آسـيب    معمولاً افراد. آن راز را با ديگران در ميان نگذارد

اعتمـاد  هـا را موثـق و قابـل    كـه آن  شـود ميبه كساني اعتماد روي از اين. حساس هستند
، انتظار داريم كه او دانيمرت ديگر ما بر اساس آنچه دربارة يك شخص ميبه عبا. بيابند

دانـيم  ها كم مـي آن ادي كه دربارةراز ما را نگه دارد و از سوي ديگر اكراه داريم به افر
  .اعتماد كنيم

سـبت بـه   ، دسـت از كينـه و نفـرت ن   كنـيم بخشيم و فرامـوش مـي  كه ميهنگامي  البته
امـا ايـن    كنـيم؛ مان غلبه ميما بر عصبانيت. داريمه برميشخصي كه مرتكب خطايي شد

از  اناگـر برادرم ـ . ايـم همـان خـارج كـرد   آن رويداد را از ذهن بدان معنا نيست كه كاملاً
، ممكن اسـت بـا   يمخيانت كند و متوجه اين مساله شو ماسوءاستفاده كند و به  مااعتماد 

نسـبت بـه خطـاي او     انبر عصبانيتم مااين بدين معناست كه . ميگذشت زمان او را ببخش
. پـاك شـده باشـد    انآن رويـداد بـراي هميشـه از ذهنم ـ    ، نه اين كه كاملاًيمغلبه كرده ا

طـور كامـل   ي ، فراموش كردن ِ بدي ديگـران بـه  بسيار بعيد است كه به لحاظ روانشناخت
  (Winter, 2011, p.7). ممكن باشد

هـاي  مثـال  آوردن. كننده نيستدان قانعدهد چنغفلت مي به مسالة درايورپاسخي كه 
-فـي كـه غفلـت   ها براي تأييد اينگناهي بچهعصوميت و بي، يا مغفلت از زيبايي ِ خود 

نفسه نـه بـد و نـه خـوب     غفلت فيآيد نظر ميبه. كندبد نيست، مشكل را حل نمينفسه 
و نـواقص  آياغفلت از خود . اين متعلّق غفلت است كه از اهميت برخوردار است. است

پـذيرفتني اسـت؟ آيـا ميـزان اهميـت       اخلاقـي دارنـد   ديگران كه در روابط انساني تـاثير 
اخـلاق يكسـان اسـت؟     كند با غفلـت در حـوزة  ذكر مي درايورهايي كه غفلت در مثال

. بـه دلايـل بيشـتري نيازمنـد اسـت      براي اين كه مدعاي خود را به اثبات برساند،  درايور
تفسـيري بـرخلاف    درايـور گرايانـه سـبب شـده اسـت     ي نتيجـه ملزومات افراط ـتأكيد بر 

  .شهودهاي اخلاقي ما از فضايل ارائه دهد
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  گيرينتيجه 

بـا   درايور. ، از برخي انتقادات مصون نمانده استرغم غنايشعلي ارسطوفضيلت  نظرية
يعني عقلانيت و معرفـت سـعي دارد نشـان دهـد ايـن       ؛هدف قرار دادن مبناي اين نظريه

كيد بـيش از انـدازه بـر نقـش عقـل و معرفـت از       تأ. گرايانه استبيش از حد خردنظريه 
در . منـد محـدود شـود   فضـائل و تعـداد افـراد فضـيلت     شود دامنـة سبب مي ارسطوسوي 

. تـوان غافـل بـود   هاي معرفتـي نمـي  قصاخلاق از نقش برخي امور ديگر مانند غرايز و ن
خواسـته  بنـابراين اگـر    .ور اخلاقـي هسـتند  راي برخي نقاط كها در زندگي داانسان همة
منـد  چنين افرادي خارج از قلمرو افراد فضيلت شود،مطابق مبناي ارسطويي داوري  شود

لفـه اساسـي   كـه معرفـت را مؤ   ارسـطو اين اشـكال بـر شـارحان و تابعـان     . گيرندقرار مي
موفـق  ي ديـدگاهش تـا حـدي    در بخش سلب درايور. اند نيز وارد استضيلت قرار دادهف

اما به لحاظ ايجابي نتوانسته متناسب با مدعايش مبني بر اين كه برخي فضائل  بوده است؛
اگـر   –فضـائل مبتنـي بـر غفلـت      ت هستند با موفقيت عمل كند؛ زيـرا ارائـة  مبتني بر غفل

. افراد سـازگار نيسـت  با شهودها و باورهاي اخلاقي  -وان آنها را فضائل واقعي دانستبت
 گرايانـة بر اساس مبناي نتيجـه  -لت فضايل مبتني بر غف –ه اين فضائل كاشكال ديگر آن

توان روي با مبناي خود وي نيز نمياز همين. ندارندپيامدهاي خوبي در پي  لزوماً درايور
  .ها را فضيلت دانستآن
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